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  چكيده 

 ـدر رفع ابهـام از ظـاهر آ  ، افتهيدر آن صورت  ياله اميكه پ ييفضابه عنوان چارچوب و ، اقيس ، اتي
. قرآن استوار است اتيو عدم تعارض آ كريوحدت پ ياديبر اصول بن، اقيكاركرد س. دارد يكاركرد اساس

 ـ يهـا  نـه يقر، )وحدت موضوع و وحدت جهت موضوع(كاركرد  طيدر صورت فراهم بودن شرا و  لمتّص
دالِّ بر رفع آن وجود دارد  اي نهيقر اي، با ظهور ابهام در كلام. رنديگ يقرار م اقيس منفصل كلام بستر ظهور

 ـيب اياست و  يدرون ايمتّصل . منفصل ايمتّصل است و  اي، در صورت وجود. ندارد ايو   ـ. يرون  ـ يدرون  اي
 ايهمان سوره است و  در ايمنفصل . ا بعد از آنيقبل از كلام قرار دارد و  اي يرونيو ب. يلبُ اياست و  يلفظ

، آيـات  و عدم تعارض كريوحدت پ ياديدو اصل بن انيپس از ب، مبنا در مقالة حاضر نيبا ا. گريدر سور د
را  اقيكاركرد س طيشرا، سپس. است دهيارائه گرد اقيس فيتعر يمبان نيقرائن كلام پرداخته و با ا نييبه تب
  :ميا نشسته يدر پنج گونه به بحث و بررس، نينو يرا با طرح آن و محدودة كاركرد يمعرفّ

 ـمؤ، گسسـته  نـة يقر -3 ؛ظاهر يخلاف معنا، وستهيپ نةيقر -2؛ ظاهر يمعنا ديمؤ، وستهيپ نةيقر -1  دي 
  .نهيعدم وجود قر -5 ؛ظاهر يخلاف معنا، گسسته نةيقر -4 ؛ظاهر يمعنا
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  طرح مسأله

سبب كژي خويشتن و ، ها و لوازم مربوطه بدون توجه به چارچوب، پرداختن به تفسير قرآن
اعتماد بر ظنّ و استحسان و نيز تكّيه بر مواردي كه ، در تفسير قرآن. گردد گمراهي ديگران مي

قواعد و اصول ، به مبانيتوجه . جايز نيست، حجيت آنها از طريق عقل يا شرع اثبات نگرديده
  . استضروري كلام خداوند از فهم صحيح  در، تفسير

، رومي(هاي استواري است كه علم تفسير بر آنها قوام يافته بنيان، اصول تفسير قرآن
مفسر براي ) 60ص، 1379، بابايي. (و تفسير صحيح قرآن مبتني بر آنهاست) 11ص، ق1419

به اين اصول تكّيه ، هاي قرآنزديك به واقع از الفاظ و تركيبهاي واقعي يا ندستيابي به مدلول
، »حجيت ظواهر«، »اعجاز«، »وحدت پيكر« اصول بنيادي) 43 -42صص، 1382، شاكر(. زندمي

هاي اساسي ورود بر قرآن  از پيش فرض» عصمت آورنده«، »عدم تحريف«، »عدم تعارض«
قرآن به  ترين اصول تفسير از مهمرد زير موا، ها مبتني بر اين پيش فرض. شوند محسوب مي

در ، لحاظ نمودن قواعد ادبيات عرب، توجه به مفاهيم كلمات در زمان نزول :آيند حساب مي
   .ها توجه به انواع دلالت، نظر گرفتن قرائن

همان قالب ذهني كلام است كه كشف آن متكّي بر اصل كلّي ، سياق در يك تعريف مقدمي
تر  به تبيين روشن، بندي قرائن در جايگاه خود ارائة تقسيم. است» رائن كلامدر نظر گرفتن ق«

اي برخوردار  عنوان كلام الهي از چينش و ترتيب ويژه  قرآن به. كاركرد سياق كمك خواهد كرد
  . كند ايفاي نقش مي، در فهم مقصود خداوند، است؛ و سياق با توجه به اين چينش

هاي  به چارچوباما گاهي ، صورت پذيرفته پرشماري گرچه پيرامون سياق تحقيقات
هاي متناقضي در تفسير قرآن برداشت، مندي از آن توجه كافي نشده و با استناد به اين اصل بهره

  بنا به، گيري از روش تحليلي و رويكردي نوپديد در تحقيق حاضر با بهره. رخ نموده است

 ةگان هاي پنج به گونه، هاي پيوسته و گسستة كلام نهوجود يا عدم وجود قرينه و با تكّيه بر قري
  .ايم كاركرد سياق در رفع ابهام از ظاهر آيات دست يافته
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  هاي بهره گيري از كاركرد سياق پيش فرض

هايي  مباني و پيش فرض، مفاهيم، »هاي كاركرد سياق گونه«پيش از ورود به اصل مبحث 
ي تفاهم  ا به استواري تحقيق كمك كرده و زمينهي آنه وجود دارد كه بنا كردن بحث بر پايه
  :گرداند نگارنده و مخاطب را بيشتر فراهم مي

  وحدت پيكر قرآن   .1

همان طور «. قرآن از وحدت ناگسستني برخوردار و سرتاسر آن در حكم پيكر واحد است
، رو از جنبة تفسي... آواي هم است واژگان قرآن هم، كه از لحاظ صنعت فصاحت و بلاغت

ظاهر مطالب قرآن مفسر يكديگر است؛ از جهت باطن نيز همة معارف قرآن در همة مراحل 
هنگ است؛ اجهت هم  سراسر مطالب قرآن از همه.... سو و مفسر يكديگر است باطني آن هم

  )128ص، 1ج، 1378، جوادي آملي(. »]همĤهنگي دارد[ها با هم هم ظاهرها با هم و هم باطن

فَو ٭الَّذين جعلُواْ الْقُرءَانَ عضين«: كند كنندگان كلام خود را مؤاخذه مي جزء جزء، خداوند
ينعمأَج مهلَنَسلَن كبپس سوگند به  .همانان كه قرآن را جزء جزء كردند«: )92-91 /حجر(» ر

جزَّؤُوه أي «: گويد ابن عباس در توضيح آيه مي» .پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد
جدا شده  ]شيء[و ) 193ص، 2ج، ق1410، فراهيدي(، »قطع«به معني » عضه«. »اجزاء
و معني آيه چنين است كه قرآن را همانند اعضاي ) 517، صق1412، راغب اصفهاني(.است

، ق1406، طبرسي. (كردندپذيرفتند و برخي را رد مي قطعه قطعه كرده و بعضي را مي، گوسفند
اقدام به تجزية آن ، برخي براي خاموش كردن نور قرآن، غاز بعثتدر آ) 131ص، 6ج

  )137ص، 11ج، 1374، مكارم شيرازي /194ص، 12ج، 1372، طباطبايي(. كردند مي

ناظر به غرض و عمل مشركان نيست؛ بلكه تفسير عمل آنان از جانب ، استدلال بر اين آيه
 . دهد از پيكر واحد قرآن خبر مي ،كردن» عضو» «عضو«خداوند مورد نظر است كه با تعبير 

) 139ص، 1386، جوادي آملي. (»تمام آيات قرآن با يكديگر همگوني و همĤهنگي دارند«

تا  183آيات ، به عنوان مثال. شود ناديده گرفتن اين همĤهنگي موجب دوري از حقايق آن مي
مان روزة ماه مجموعاً غرضي واحد دارند كه ه، كه به دلالت سياق با هم نازل شده« 185

آيه ، برخي با عدم توجه به اين همĤهنگي) 263ص، 9ج، 1387، همو. (»مبارك رمضان است
علّامه طباطبايي در نقد . اند دانسته و تفسيرهاي ضد و نقيضي ارائه كرده 184  را ناسخ آيه 185
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تيجه وجوب عيني روزه بر همه را ن، »کتب عليکم الصيام«از عبارت «: نويسد باور آنان مي
گرفتن يا افطار را براي قادرين  اختيار روزه ، »وعلی الذين يطيقونه فدية«گيرند و از فراز  مي

وجوب روزه را براي همه ، »فمن شهد منكم الشهر فليصمه«كنند و باز از عبارت  اثبات مي
خود كنند تا ناسخ حكم فديه نسبت به قادرين باشد و براي غير قادرين به حال  گيري مي  نتيجه

حكم غير قادرين اصلاً بيان نشده ، اين تصوير  كه در آية شريفه بنا به در حالي . باقي بماند
  )12ص، 2ج، 1372، طباطبايي. (»است

روزه بر بيمار و  184طبق آيه «روزه بر تمام مكلّفين واجب و  183بر اساس مفاد آيه 
است كه به بيماري عطش مبتلا  ذيل آيه نيز كه مربوط به پيران يا كساني. مسافر واجب نيست

جوادي . (»رساند؛ نه عزيمت را رخصت را مي، اند و روزه گرفتن براي آنها دشوار است شده
پس از تمهيد در آيات پيشين براي بيان حكم روزة ) 281-280صص، 9ج، 1387، آملي

) مسافرمريض و (دو صنف از آنها  ةحكم قطعي روز 185آيه ، سالمند و ناتوان، مسافر، مريض

سالمند (و حكم دو صنف ديگر ) 320ص، 9ج، 1387، جوادي آملي. (»كند مي] تأكيد[را بيان 
يعني اگر روزه گرفتن فوق طاقت . ذكر شده است 184همان است كه در آيه ) و ناتوان
  .توانند روزه نگيرند؛ گرچه روزه گرفتنشان بهتر است مي، آنهاست

، »عدم تعارض«، »حجيت ظواهر«، »اعجاز«چون همانند اصولي » وحدت پيكر قرآن«اصل 
آيد و  هاي اساسي ورود بر قرآن به حساب مي از پيش فرض» عصمت آورنده» «عدم تحريف«

  . مؤكّد اصل عدم تعارض در قرآن و كاركرد قرائن منفصلة كلام است

  عدم تعارض در قرآن  .2

اق آيات در برخي مواضع را براي استناد بر وحدت سي» وحدت پيكر قرآن«اگر كسي اصل 
: كه شاهد اساسي خدايي بودن قرآن معرّفي شده است »عدم تعارض«اصل قطعي ، كافي نداند

بر   به عنوان پاية استدلال) 82 /نساء) (و لَو كانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيرا...(
  .وحدت سياق كلام الهي مورد اتّفاق است

شرط فراهم بودن مقومات حجيت  به –] آيه[ارض بدان معني است كه هر يك از دو تع
و تعارض در كلام شارع بر دو نوع ) 211ص، 3ج، 1388، مظفرّ. (ض كندديگري را نق -آنها

  )218ص، 3ج، 1400، صدر. (قابل تصور است
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تعارض ذاتي و اي ديگر  اي با آيه بدان معني كه آيه :)مستقرّ(تعارض حقيقي و باطني 
ميان آيات قرآن وجود ندارد؛ چرا كه سخن «چنين تعارضي . مستقرّ داشته و قابل جمع نباشد

لا يأْتيه الْباطلُ من ) (312ص، 1381، پورفر نقي(» .خداست و در سخن خدا تعارض راه ندارد
هلْفخ نلا م و هيدنِ يي42 /فصلت)(...ب(  

تعارضي كه علاج آن به تأويل يا تعديل يكي از  :)غير مستقرّ(تعارض ابتدايي و ظاهري
 ) 218ص، 3ج، 1400، صدر. (پذير است  دلايل امكان

فهمي و يا بد فهمي و   از كج«نمايد كه  كراّت در آيات قرآن رخ مي گونه تعارض به  اين
يابد  ر درميولي مفسر با تعمق و تدب) 312ص، 1381، پورفر نقي(» شود عدم دقتّ ما ناشي مي

به كمك قواعد جمع عرفي ، واقع تعارضي وجود ندارد؛ بلكه آن چه رخ نموده كه به 
شرط وحدت موضوع و وحدت جهت موضوع مرتفع  به ، )تبيين و غيره، تقييد، تخصيص(

: عملكرد قواعد جمع عرفي مانند. آيد دست مي  گرديده و مراد جدي الهي در كلّيت قرآن به

ص بخورد؛ مطلقي كه مقيد گردد؛ مجملي كه تبيين شود؛ متشابهي كه به محكم عامي كه تخصي
نتيجه اين كه چنين تعارضي نيز در قرآن . ارجاع يابد و منسوخي كه ناسخ جايگزين آن گردد

  .پايدار نيست

در صورت احراز وحدت موضوع و وحدت ، غفلت از اين اصل و اصل وحدت پيكر قرآن
مقيدات و غيره شده و فهم ناقص و بعضاً غلطي ، ز مخصصاتموجب غفلت ا، جهت موضوع

بسا از نوع ضرب قرآن به  و چه . دهد كه قابل استناد به خداوند نخواهد بود از مراد الهي رخ مي
ما «: اند به نقل از پدر بزرگوارشان فرموده) ع(امام صادق . قرآن محسوب و موجب كفر گردد

عآنَ بلٌ الْقُرجر برضضٍ إِلَّا كَفَرعبِب ه632ص، 2ج، 1365، كليني. (»ض(  

  قرائن كلام  .3

 ]تأييد يا[ اي كه عارض چيزي شده و معناي آن را علامت و نشانه«: اند در معني قرينه گفته
: اند كهدر اهميت و ضرورت توجه به آن نيز آورده) 272ص، 1384، ولائي. (»عوض كند

رو براي فهم  از اين ) 92ص، 1ج، ۱۴۰۰، صدر. (»القرينه است ر ذيظهور قرينه مقدم بر ظهو«
، بندي روشن در يك تقسيم . مقصود گوينده يا نويسنده گزيري از توجه به قرائن كلام نيست

  :بندي كرد توان به شرح نمودار زير دسته  اين قرائن را مي
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  لفظي                       

  در همان سوره                                                         دروني           

   قرائن گسسته         عقلي          -لُبي   قرائن پيوسته              

    قبل                       

  در سور ديگر                بيروني                                                   

  بعد                                                                             

و [اش منصرف  كار رفته و كلام را از معناي ظاهري  در كلام به«آن است كه : قرائن پيوسته
به «عبارت . آنها را احترام كن آزارِ استثناي مردم  همة فقراء به : مثلاً. كند مي ] يا آن را تأييد

آزار كرده  را محدود به غير مردم » همة فقراء«اي است كه  ي پيوسته قرينه» آزار ي مردم استثنا 
نقش ، ها بر مقصود ها و عبارتلذا از ابتدا در دلالت لفظ« )273ص، 1384، ولائي( .»است

  )91ص، 1383، رجبي( .»نمايدداشته و مراد گوينده را تعيين مي

كار رود كه   اي به سپس در كلام ديگر قرينه، ودهر گاه كلامي بيان ش«: قرائن گسسته 
قرائن پيوسته در «) 274ص، 1384، ولائي. (»آن قرينة گسسته گويند  به، مفهوم آن را تبيين كند

مراد ) 91ص، 1383، رجبي( .»گذارند مراد استعمالي و قرائن ناپيوسته در مراد جدي اثر مي
 ،1ج، ۱۴۰۰، صدر. (كند حسب سياق فرق مي اي ديگر برجدي گوينده از يك جمله تا جمله

لا تكرم فساق «: گويدو ساعتي بعد مي» أكرم كلّ فقير«كند به مثلاً گوينده امر مي) 196ص
) 92ص، 1ج، 1400، صدر.(آيداز سياق اين دو عبارت به دست مي، مراد جدي گوينده» الفقراء

كند كه مراد جدي گوينده  كمك مي گسسته به عنوان قرينة» لا تكرم فساق الفقراء«عبارت 
  .روشن شود) گرامي داشتن فقيران غير فاسق(

كه صريح در ، يك قسم نصوص. بايد توجه داشت كه آيات قرآن اقسامي دارد، در تفسير
كه احتمال خلاف ظاهر در آن ، رود و يك قسم ظواهر مطلب است و احتمال خلاف در آن نمي

مشروط است به فحص از اين كه ، ؛ لكن عمل به ظاهرظواهر قرآن حجت است. ضعيف است
مقيدي نداشته باشد و قرينه ، در اطلاق استظاهر اگر  مخصصي و، ظاهر در عموم است اگر

نقش قرائن كلام ، از اين رو) 339ص، 14ج، 1378، طيب. (نيز بر خلاف ظاهر موجود نباشد
  .گردد فهمي كلام خداوند مي جب كج كننده و ناديده گرفتن آنها مو تعيين ، در تفسير قرآن
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  قوت دلالي قرائن

، روابط سياقي دروني«. سنگ نيست هم، در كشف مقصود كلام، وزن دلالي قرائن مختلف
باشد  مي ها بر روابط سياقي بيروني كه مدلول اشاري و اضعف دلالت، كه مدلول مطابقي است

اي كه قرائن متّصل دروني لفظي بر  گونهبه ) 131ص، 1ج، 1388، مظفرّ. (»تقدم استنباطي دارد
  ها ترين دلالت از قوي) تضمني و التزامي، مطابقي(ي دلالت  گانه حسب اولويت ترتيبي اقسام سه

، از قبيل قرائن حاليه( ـ آيند كه صرفاً متّصل دروني به حساب مي ـ  و قرائن لُبي. برخوردارند
گردند؛  ئن متّصل دروني لفظي محسوب ميپاية قرا هم) حكم عقل و اجماع قطعي مركبّ

  . گيري ظهور كلام نقش اساسي دارند علاوه كه اين قرائن در شكل به

وحدت جهت «و » وحدت موضوع«مشروط به احراز دو شرط اساسي ، قرائن منفصل
از قوت دلالي ) وحدت پيكر و عدم تعارض(مبتني بر دو اصل بنيادي تفسير قرآن ، »موضوع

در . يا بيان، يا سكوت است، كاركرد قرائن منفصله در ارتباط با آيات. برخوردارندقرائن متّصل 
غرض حاصل است؛ ولي در ، چنانچه تأييد باشد. يا تأييد است؛ يا مخالفت، صورت بيان

فهمي و يا بدفهمي و عدم دقتّ   خورد كه از كج تعارض ظاهري به چشم مي، صورت مخالفت
  .ود وجود هرگونه تعارض در قرآن مردود دانسته شدو در جاي خ .شود ما ناشي مي

  شناسي سياق  مفهوم

، بوده كه به واسـطة كسـرة سـين   » سواق«در اصل  و» سوق«از ريشة » سياق«: معناي لغوي
، 5ج، 1375، طريحـي ( .باشـد  مـي » سـاق يسـوق  «و مصـدر از  . شده است» ياء«تبديل به » واو«

، »بنـدي  طـرز جمـع   «، »اسـلوب سـخن  «رهـاي  تعبي، همچنين در معناي لغوي سـياق  )188ص
فن تحرير محاسبات به روش «و » طريقه« )1229ص، 2ج، 1365، خليل جرّ(، »رواني«، »راندن«

در پـي هـم آمـدن    «: عبـارت اسـت از  » سياق كلام«بنابراين . ذكر شده است) 1386 ، معين(» قديم
  .»بندي گفتار و نوشتارسخن و قالب تركيب و جمله 

نظران علم اصول و دانشمندان علوم قرآني تعريف واحدي از صاحب  :لاحيتعريف اصط
اند؛ بلكه بر اساس پذيرش تأثير يا عدم تأثير هـر يـك از قـرائن پيوسـته يـا       ارائه نكرده» سياق«

بـر ايـن اسـاس    . تعاريف آنان متفاوت اسـت ، و نيز لفظي يا لُبي كلام در كاركرد سياق  گسسته
  :دهيم د بررسي قرار ميرا مور ها برخي تعريف
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به طور عموم بـر  ، تعريف كنندگان سياق بر اين مبنا: لفظي ةبر مبناي قرائن پيوست -الف
: داننـد لفظي را در سياق كـلام معتبـر مـي    ةاسلوب چينش كلام تكّيه داشته و صرفاً قرائن پيوست

افكنـد و  ايه ميجملات و يا آيات س، اي از كلماتسياق يك ساختار كلّي است كه بر مجموعه«
هـايي كـه پيرامـون     ها و جملـه به كلمه، شايان ذكر است در مواردي. گذاردبر فضاي آنها اثر مي

به لحاظ آن كه خصوصـيت يـاد شـده را پديـد     ، واژگان يا عبارت مورد تفسير قرار گرفته است
لام سـياق همـان قـرائن لفظـي متّصـل بـه ك ـ      ، شود كه در اين صورتسياق گفته مي، آورندمي

  )93 -92ص، 1383، رجبي. (»خواهد بود

جريان «: كندگونه تعريف مي سياق را اين، يكي ديگر از محقّقان علوم قرآني با همين مبنا
معنايي كه ... بخشد وجهت معنايي خاص مي، كار رفته كلّي يك جمله به الفاظي كه در آن به 

.»جزاي جمله تناسب داشته باشدا  بايد با بقية، شودبراي يك لفظ در نظر گرفته مي
 

، شاكر(
  )301 -300ص، 1376

شود كه چنين برداشت ، »جريان كلّي يك جمله«در نگاه اول ممكن است از عبارت 
معنايي «اما با اندك دقّتي در عبارت ، داندقرائن ديگر را نيز در تعريف سياق دخيل مي،  نگارنده

مبناي » يد با بقية اجزاي جمله تناسب داشته باشدبا، شودكه براي يك لفظ در نظر گرفته مي
  .گرددگفته تأييد ميپيش

، كنندگان تعريف سياق بـر ايـن مبنـا   ارائه : لفظي و لُبي ةبر مبناي قرائن پيوست -ب

البتّـه  . داننـد  قرائن عقلي را نيز در محدودة تعيين سياق معتبر مـي ، علاوه بر قرائن لفظي

  . كيد دارندكماكان بر قرائن پيوسته تأ

سياق عبارت «: نويسدشهيد سيد محمد باقر صدر از علماي علم اصول در اين خصوص مي
اي را كلام پيوسته، است از آن چه سخن را احاطه كرده است؛ اعم از الفاظي كه با اين سخن

كه  اند؛ در حاليتشكيل دهند و يا قرائن حاليه همانند ظروف و شرايطي كه بر كلام احاطه يافته
چنان چه مراد از ) 90ص، 1ج، 1400، صدر( .»هر يك از اينها دلالتي بر معنا و موضوع دارند

توان دامنة معناي سياق مي، صرفاً قرائن پيوسته نباشد، »مواردي كه سخن را احاطه كرده است«
  .از نظر شهيد صدر را تا شموليت قرائن ناپيوسته نيز گستراند
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، قرائن، سياق عبارت است از فضا«: مبنا قابل ارائه استتعاريف ديگري نيز با اين 
سياق «و يا  )125ص، 1400، حسيني( .»ها و شرايطي كه سخن را احاطه كرده است علامت

عبارت است از قرينة متّصل به كلام كه با آن مرتبط شده و كلام واحدي براي دلالت بر معناي 
جا كه قرائن عقلي در حكم قرائن پيوستة  آن  از) 277ص، 1385، ميبدي( .»نمايدمقصود ارائه 

لفظي و لبي قابل پذيرش است  ةتعريف اخير نيز بر مبناي قرائن پيوست، آيند حساب مي كلام به 
  .و ليكن قدري اجمال دارد

بندي كه برگرفته از چينش و نظم خاص كلمات  به طرز جمله، سياق در اصطلاح اهل ادب«
ها و سپس معناي ه گاهي افزون بر معناي هر يك از كلمهك اي هشود؛ به گون گفته مي، است
 )195ص، 1376، رضايي كرماني(. »آورد فضاي ديگري را نيز براي جمله به همراه مي، جمله

   .همان مبنا آشكار است، در اين تعريف نيز

تعاريفي كه در ايـن بخـش ارائـه     :بر مبناي قرائن پيوسته و ناپيوستة لفظي و لُبي -ج
مبتني بر اصول وحدت پيكر و عدم تعارض در قرآن است كه همة اقسام قـرائن را در  ، شود مي

زيربنـاي اصـل   ، و با دو شرط اساسي وحدت موضوع و وحـدت جهـت موضـوع   . گيرد بر مي
برخوردار ، موضوعات قرآن از صدر تا نهايت، بر مبناي اين ديدگاه. يابد وحدت سياق شكل مي

قرآن به صـورت متنـاوب و بـه    «. ه در مواضع متعدد ذكر شده باشنداز سياق واحد است؛ گرچ
. ها با بعضي ديگـر متفـاوت اسـت   بعضي از اين مناسبت. هاي گوناگون نازل شده استمناسبت

ذاتـاً وجـود رابطـي را طلـب     ، آن چه از مجموعة آيات در خصوص مناسبتي خاص نازل شـده 
، معرفـت (. »اسـت » سـياق آيـه  «همـان  ، م قرآنيدر اصطلاح دانشمندان علو، اين رابط. كنند مي

  )239ص، 5ج، 1396

جامع و ، سياق مفهومي كلّي«: از سوي پژوهشگران ديگر نيز چنين تعريفي ارائه شده است
. بردسوي مفاهيم مقصود و غرض صاحب سخن پيش مي مانع است كه اجزاي سخن را به 

اي تكلمّ است كه ابتدائاً در ذهن شكل يك مفهوم اساسي در هنگام تفكرّ بر» سياق«، بنابراين
يابد و سپس آن معاني براي انتقال به مخاطب  معاني و مفاهيم نظم مي، گيرد و بر اساس آنمي

جهت  بدين . يابدظهور مي، شفاهي يا نوشتاري) جمله و عبارات، كلمه، صوت(در قالب الفاظ 
، 1384، كنعاني(. »تفكرّ آدمي استسياق به عنوان عامل همبستگي و ارتباط با : توان گفتمي

  )29ص، الف
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تعاريفي كه تا كنون ارائه . را درنورديد» سياق«مؤلفّ ياد شده با تعريف اخير تمام مرزهاي 
اما حقّ مطلب . همه ناظر به كلام گفته يا خوانده شده از منظر شنونده يا خوانندة متن بود، شد

محقّق ياد شده آن چه . يا نويسنده اقتباس كنيم اين است كه سياق را از ذهن و فكر گوينده و
 ةدر مرحل«: ناميده است» انسياق«، شدتلقّي مي» سياق«تا كنون از ديدگاه ديگران به عنوان 

انسان حكيم پس از دريافت الفاظ متكلمّ و ادراك . شودفرايند سياق برعكس انجام مي، انسياق
  )همانجا ،كنعاني( .»كندقي كلام را استنباط ميمقاصد سيا، در مرتبة بعد، مفاهيم لفظي كلام

اين بدان معني نيست كه هر برداشتي از گفتار يا نوشتار ديگري جايز باشد؛ بلكه گوينده يا 
نويسد و قرآن به  گو كرده و يا مي و گفت ، نويسندة حكيم بر مبناي اصول و مباني تخاطب

) 2، يس(»  و الْقُرآن الْحكيم«: رده استعنوان كتاب حكمت بر اين حكمت بالغه سوگند ياد ك 

هر چه اصول بيشتر مورد . حكيم نيز به اصول و مباني تخاطب پايبند است ةشنونده يا خوانند
تر  برداشت شنونده يا خواننده به اصل مقصود گوينده يا نويسنده نزديك، توافق طرفين باشد

  . رسندت مياست؛ تا آنجا كه در برداشت مفهومي از كلام به وحد

سياق به قالبي گويند كه . مورد اعتناست» سياق«مبناي اخير در تعريف ، در تحقيق حاضر
شده و كلمات  اين قالب صرفاً از طريق الفاظ گفته. صورت يافته است، پيام الهي در آن

گوينده را نيز در  ةفضاي گفتار و حتّي انگيز، گردد؛ بلكه لحن گوينده شده استكشاف نمي نوشته
ناممكن است؛ ولي هرچه بيشتر  گاهيدرك برخي از اين پارامترها دشوار و ، البتهّ. گيرد بر مي

  . گردد تر مي به مقصود گوينده نزديك، درك گفتار يا نوشتار، مورد احاطه قرار گيرند

  شرايط كاركرد سياق

ارتباط وثيق با اين  ترين آنها اند كه دو مورد از مهم شرايطي برشمرده، براي كاركرد سياق
  :پردازيم دو مي  جهت به معرّفي اجمالي آن  بدين. تحقيق دارد

  وحدت موضوع -الف

مطالبي كه از گويندة حكيم ، يعني. است» ارتباط موضوعي«، شرط اساسي وحدت سياق
، ملاك«. در موضوع واحد باشد تا امكان تحقّق وحدت سياقِ سخن پديد آيد، شود صادر مي

  )299ص، 1385، ميبدي(. »شود وحدت موضوعي است كه از حاقّ آيات برداشت مي
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معقول نبودن صدور جملات نامتناسب از گويندة دانا در مجلس ، ملاك قرينه بودن سياق«
 براي افادة، هايي محقّق است كه همة آنها در موضوع واحدو اين ملاك در جمله. واحد است

توان به نمي، ها قرار گيرداي معترضه بين ساير جمله گر جملهبنابراين ا. مطلب واحدي باشند
هاي را بر معنايي متناسب با جمله در معناي ظاهر جملة معترضه تصرفّ كرد و آن ، لحاظ سياق

  )136ص، 1379، بابايي. (»قبل و بعد حمل نمود

إِنَّ علَينا جمعه ٭  لتعجلَ بِه لَا تحرك بِه لسانك«در سورة قيامت از سياق آيات ، به عنوان مثال
هآنقُر٭  وهآنقُر بِعفَات اهأْن٭  فَإِذَا قَرهانيا بنلَيإِنَّ ع آيد كه اين آيات  برمي )19 -16 /قيامت( »ثُم

حاوي ، هاي معترضهصورت جمله در بارة قرآن كريم بوده و به ، خلاف آيات قبل و بعد به 
، 1377، قرشي /109ص، 20ج، 1372، طباطبايي(است؛ ) ص(اي به نبي مكرّمر ويژهدستو

، اندلسى. (اند موضوع اين آيات را واحد دانسته، گرچه بعضي از مفسران) 457ص، 11ج
  )  1420ص، 30ج، 1420، فخرالدين رازى  /348ص، 10ج، 1420

  وحدت جهت موضوع -ب

علاوه بر اين كه آيات در سياق هم بايد ، ر قرآنمندي از كاركرد سياق در تفسي براي بهره
هايي كه از يك جمله«. جهت باشد موضوع آنها نيز بايد هم، وحدت موضوع داشته باشند

در [ –نداشته باشند حتّي اگر ارتباط صدوري  –شود گوينده در بارة موضوعي واحد صادر مي
 -103صص ،1383، رجبي(. »باز در مدلول يكديگر تأثير دارند] صورت وحدت جهت موضوع

از سورة نساء رعايت عدالت در حقّ زنان است؛  129و  3موضوع آيات ، به عنوان مثال )104
  .شود لذا حكم وحدت سياق در اين مورد جاري نمي. ولي جهت موضوع آنها واحد نيست

 اينرفتار عادلانه از ... رعايت عدالت در احكام فقهي و حقوقي مراد است، در آية نخست«

نبايد بيش از يك ، نمايد؛ ليكن ناممكن نيست و اگر كسي توان آن را ندارد جهت دشوار مي 
بسيار سخت و دور از دسترس ] كه... [عدالت قلبي است؛ 129اما موضوع آيه . همسر برگزيند

شما هرچه بكوشيد هرگز : فرمايد به همين سبب خداوند حكيم مي.... هاي عادي است انسان
، 1389، جوادي آملي. (»هاي دروني عدالت برقرار كنيد د ميان زنان خود از نظر علاقهتواني نمي

جا منعي براي اختيار كردن همسر ديگر قائل نشده است؛ مگر لذا در اين) 66-65صص، 21ج
  . موجب ميل كلّي به يكي و ترك كامل ديگري گردداين كه 
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امكان ، »وحدت جهت موضوع«و » وحدت موضوع«يا پس از فراهم بودن دو شرط آ
  تمسك به سياق در زدايش ابهام از ظاهر آيات وجود دارد؟

در . يا معناي آن معلوم است يا مبهم، گيرداي كه در سياق آيه يا آيات قرار ميجمله«
گرچه . [سياق نيستنيازي به استمداد از وحدت ، صورتي كه مقصود از آن روشن باشد

و در صورتي كه مبهم .] مفيد فايده است، تمسك به وحدت سياق براي تأييد و تأكيد معني
 .»پي برد، يا گسستگي آن از مجموع، توان از ظهور سياق به پيوستگي آن با مجموعمي، باشد

ت به كلام نسب و با بهره گيري از قرائن پيوسته و گسستة )113ص، 1ج، 1378، جوادي آملي(
   .رفع ابهام از ظاهر آن اقدام كرد

عدم توجه به سياق متّصل ، آيه وجود نداشته باشد اين كه اگر ابهامي در ظاهر مفاد نتيجه
مندي از اصل وحدت سياق براي تأييد و تأكيد معني مفيد بيروني مانعي ندارد؛ گرچه بهره

گيري  وني لفظي و لُبي مانع شكلعدم توجه به سياق در، گونه كه در اغلب موارد  همان، است
دو صورت ، و چنانچه ابهامي وجود داشته باشد. گردد ظهور معني و يا ظهور غلط معني مي

    :آيدپديد مي

  عدم وجود قرينه -ب                   وجود قرينه -الف 

  :در صورت وجود قرينه چهار گونه قابل تصور است

  ظاهر؛ مؤيد معناي ، قرينة پيوسته -1-الف

  خلاف معناي ظاهر؛ ، قرينة پيوسته -2-الف

  مؤيد معناي ظاهر؛ ، قرينة گسسته -3-الف

  .خلاف معناي ظاهر، قرينة گسسته -4-الف

پنج صورت ، هاي كاركرد سياق به عنوان يكي ديگر از گونه» عدم وجود قرينه«با احتساب 
لازم به توضيح است كه مقصود . يمپرداز در ادامة بحث به تبيين اين پنج گونه مي. متصور است

معناي «و . باشد مي) قبل و بعد(و بيروني ) لفظي و لُبي(اعم از دروني ، »قرينة پيوسته«از 
گرچه از روي غفلت حاصل  -ناظر به معناي حاصل از قرينة متّصل دروني لفظي است؛، »ظاهر
  . نظر از معاني حاصل از قرينة لُبي و ساير قرائن  صرف -گردد
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  مؤيد معناي ظاهر، پيوسته ةقرين -1-الف

شود به وسيلة قرائن پيوسته كـه در   گاهي اوقات معنايي كه از ظاهر برخي آيات استنباط مي
قـل  ن به عنوان مثال بنـا بـه   . گيرد نيز مورد تأييد قرار مي، كلام به كار رفته و يا به مدد قرائن لُبي

 سورة يوسفاز  53آية ، بسياري از مفسران، مرحوم طبرسي
)را أُبملَ يو فْسفْسِي إِنَّ الـنةٌ  ءُ نـارأَم

بررسـي   )368ص، 5ج، 1406، طبرسي( .دانندرا گفتار آن حضرت مي، )بِالسوءِ إِلاَّ ما رحم ربي
كند تا حقيقـت  به ما كمك مي، استاي كه در سياق آن نازل شده  سياق اين آيه و آيات پيوسته

  .بهتر دريابيممطلب را 

قاصدي پيش » ملك«، پس از بيان تعبير خواب: چنين حكايت دارند 51تا  49آيات 
حضرت به منظور روشن شدن حقيقت و . فرستاد كه وي را نزد او بياورد) ع(حضرت يوسف

. هاي زنان را شرط آمدن خود قرار داد بررسي جريان بريده شدن دست، گناهي خويش اثبات بي

القاعده هر كدام  علي. د زنان را جمع كرده و از آنان جريان را جويا شدملك دستور دا
نَ حصحص الْحق أَناْ آلْاَ« :اعتراف زن عزيز مصر است، تراند؛ ولي از همه مهمضيحاتي دادهتو

ينقادالص نلَم هإِنو فْسِهن نع هدتاوعي شكا، وي در حضور ملك .»ريتش را پس به عنوان مد
ذَلك ليعلَم أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ وأَنَّ اللّه لاَ «: گويد در ادامه مي. گرفت و به حقيقت اعتراف كرد

نِينائالْخ دي كَيده52 /وسفي( »ي(  

اين آيه به دنبال آية قبل و ادامة سخن زن عزيز مصر است و قرينة ، بر اساس ظاهر« -اولا
نجفي . (»را نقل كند) ع(اي در كار نيست كه سخن او را قطع كرده و گفتار يوسفصارفه
  ) 134 -133صص، 8ج، 1389، خميني

پس از (او كه از آغاز ، گناه استاست كه عزيز مصر بداند او بي اگر منظور اين  -ثانياً
 و« :به اين واقعيت پي برد و به همسرش گفت از گناهت استغفار كن) شهادت آن شاهد

ِالخَْاط نم كُنت كإِن ذَنبِكرِى لفغتئاس29 /وسفي(»  ين(  

به عنوان ذكر علّت براي سخن پيشين زن عزيز « ، كه در آغاز آيه ذكر شده» ذلك« -ثالثاً
يعني من در غياب يوسف به اين خطاي «) 434ص، 9ج، 1374، مكارم شيرازي. (»استمصر 

رغم داند كه من در غياب او به وي خيانت نكرده و او را عليخود اعتراف كردم تا يوسف ب
  )133ص، 8ج، 1389، نجفي خميني. (»گناه معرّفي كردمبي، اتّهامي كه قبلاً به وي زدم
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به عنوان  50از آية » و قَالَ المَْلك ائْتونىِ بِه«تر اين كه توجه به فقرة  از همه مهم –رابعاً 
به وضوح ، به عنوان دومين فراخواني 53از آية »  و قَالَ الْملك ائْتونىِ بِه«فراخواني اول و فقرة 

  .دهد كه حضرت در دادگاه حضور نداشته است نشان مي

 ةظاهراً انگيز. نيز ادامة گفتار زن عزيز مصر است )...ءُ نفْسِييوما أُبر(نتيجه اين كه آية بعد 
بودن كلام آن زن است كه با لحني مخلصانه و حاكي از  توحيدي، تفسيرِ مخالف معناي ظاهر

انسان در زندگي با مشكلي مواجه گشته و حالت ، كه بعيد نيست در حالي. گويد تنبه سخن مي
  . بيداري توأم با احساس گناه و شرمساري در وجودش پيدا شود

  خلاف معناي ظاهر، پيوسته ةقرين -2-الف

بـه وسـيلة قـرائن    ، شـود  هر برخي آيات استنباط ميگاهي اوقات نيز معنايي كه از ظا

: فرمايد به عنوان مثال خداوند مي. گيرد مورد طرد قرار مي -اعم از لفظي يا لُبي -پيوسته 

ظاهر آيه دلالت بر آن دارد كـه خداونـد متعـال خـالق      )96 /صافات(» واللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ«
، امـا بـا ملاحظـة سـياق آيـه     . ان در انجام افعال خويش مجبور استو انسباشد  ميافعال انسان 

خداونـد در آيـات   . پرسـتان اسـت  ها و بـت آفرينش بت، گردد منظور از خلق اعمالآشكار مي
  : كندبيان مي] چنين[ها توسط حضرت ابراهيم را  پيوستة قبلي حكايت شكستن بت

فَـأَقْبلُوا  ٭  فَراغَ علَيهِم ضربا بِـالْيمينِ ٭  ما لَكُم لَا تنطقُونَ٭  كُلُونَآلهتهِم فَقَالَ أَلَا تأْ يفَراغَ إِلَ«
   )95 -91 /صافات( »قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتونَ٭  إِلَيه يزِفُّونَ

خلاف معناي ظاهر را به ، مصداق ديگر از قرائن پيوستة آيه كه با توجه به كاركرد سياق
ولَقَد همت بِه وهم بِها «: است) ع(حكايت قرآني از سيرة حضرت يوسف، رساندمياثبات 

حذف شده و مقدر » ا هم«و » ت بههمّ«م مفعول دو) 24 /وسفي( »...برهانَ ربه يلَولاأن رأَ
ظهور ينة زم، با توجه به تشابه افعال و حذف مفعول دوم از هر دو فعل. آنها معلوم نيست

زن قصد حضرت  رساند كه آن  اين معني را مي، ابتدايي با توجه به سياق دروني و پيوستة آيه
  . نمود قصد او را مي، كرد را كرد و حضرت نيز اگر برهان را رؤيت نمي) ع(يوسف

زن بوده است؟ از   از جنس قصد آن، نمايد اين است كه آيا قصد حضرت كه رخ مي ابهامي
گناه بوده؛ ، آن زن» هم«آيد كه متعلّق برمي »الَّتي هو في بيتها عن نفْسِهراودته «آية  سياق پيوستة
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آن » هم«بوده است؟ اگر متعلّق  گرفت ـ چه مي اگر صورت مي -جناب يوسف» هم«اما متعلّق 
  . با عصمت ايشان سازگار نبود، بود حضرت نيز گناه مي

همان عصمت بوده كه حضرت را  »برهانَ ربه«گويند  مي، ين پرسشبرخي براي پاسخ به ا
سويي دو كمتر از پذيرش هم، مفسدة التزام به چنين قولي. منصرف ساخته است» هم«از اين 

»ط حضرت شده باشد» همپس ، نيست؛ زيرا چنان چه عصمت موجب عدم انجام آن گناه توس
براي او وجود » عصمت«زيرا برهاني به نام . جاز استم، اقدام به اين كار توسط غير معصوم
جواز انجام گناه براي همه صادر ، يعني با تبرئه يك نفر. ندارد كه او را از اين كار باز دارد

  .گردد مي

دانيم كه مي ؟كار رفته است  در آيه به »رءا«پس چرا ، اگر عصمت مانع انجام فعل شده
كه  در حالي . فرد معصوم است، حال و آينده، شتهعصمت حدث زماني نيست؛ بلكه در گذ

صورت دفعي داشته و به سرعت نيز زايل  دلالت بر انجام فعل يا پديد آمدن حالتي به  »رءا«
  . »لولا برهانُ ربه«: فرموداز اين رو بايد مي. شدني است

نيز بعد و در حين رؤيت برهان ، و آن حضرت قبل. بستر عدم انجام گناه است، عصمت
) 24 /وسفي( »إِنه من عبادنا الْمخلَصين«اين امر بر اساس جمله تعليليه . معصوم بوده است

ملكة روحي است؛ دفعي نيست كه آني پديدار و ناپيدا ، بودن »مخلصَ« :قابل استدلال است
خداوند ايشان را به دور از  )40 /حجر(، »إِلاَّ عبادك منهم الْمخلَصين«: و نيز به قرينة آيه. شود

راه كار نجات است كه به واسطة معصوم بودن به او افاضه ، پس برهان. داند هر گونه گناهي مي
پس . عنايت رباني است كه در بستر عصمت رخ داده است، نتيجه اين كه برهان. شده است

  .نيست» عدم انجام گناه«ناظر به 

  :)23 /وسفي(العمل نشان داد له از خود عكسحضرت طي سه مرح، بر اساس سياق آيات

قدر در حالت عرفاني غرق است  آن«: قول علّامه حتّي به. »أعوذ باالله«نگفت  :»معاذَ االلهِ« -1
، 1372، طباطبايي( .»تا چه رسد ديگري را ببيند و ميلي داشته باشد، بيندكه خودش را هم نمي

  )136ص، 11ج
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2- »م نی أَحسبر هناحضرت به مرتبة ، از آنجا كه آن زن مرتبة قبلي را نفهميد :»ثوای
خداوند تربيت كنندة من است و بهترين شرايط را براي من : فرمايد عقلاني تنزلّ كرده و مي

  .فراهم كرده است؛ چگونه نافرماني كنم

، در اين مرحله نشيني نيست؛ باز هم آن زن حاضر به عقب :»انه لا يفلح الظّالمُونَ« -3
  .پردازدحضرت به قبح و زشتي عمل و عاقبت بد آن مي

-مي» هم بها«حالا نوبت به . آيد كه افاقه نكرداز آية بعد برمي، گانه رغم اقدامات سه علي

آن زن باشد؟ خير؛ » هم«از جنس ، آن حضرت» هم«با اين مقدمات آيا پذيرفتني است كه . رسد
در آن شرايط تنها تنبيه بدني كارساز بود و هم آن . رخورد قهرآميز استماند بتنها راهي كه مي

و : فرمايند در حديثي مي) ع(امام رضا. حتّي كشتن آن زن تعلّق گرفت حضرت به تنبيه بدني و
 فوسي يلَّ فج و زع لُها قَوبِها«أَم مه و بِه تمه لَقَد بِا »و تما هها فَإِنهلبِقَت فوسي مه و ةيصعلْم

آن زن بر معصيت « :)90ص، 1362، صدوق.(جبرته لعظَمِ ما داخلَه فَصرف اللَّه عنه قَتلَهااَإِنْ 
چنان چه خداوند  -مصمم بود و حضرت يوسف براي رهايي از تنگنايي كه گرفتار آمده بود 

  .»يم به قتل آن زن گرفته بودتصم -كرد وي را منصرف نمي

چنين وانمود ، زن انجام مي داد چنان چه حضرت كمترين اقدامي عليه آن ، در اين شرايط«
زن تمكين  ولي آن ) 372ص ،9ج، 1374، مكارم شيرازي(» قصد سوئي داشتهشد كه يوسف مي

نمودند آن  زور متوسل شده است؛ كما اين كه بدون چنين اقدامي نيز سعي لذا به ، نكرده
گرچه آن حضرت تا مرز . حضرت را مقصر جلوه دهند كه آبروي عزيز مصر حفظ شود

به نفع ، شدولي اگر در آن شرايط با تهمت فحشاء كشته مي، شهادت هم خود را آماده كرده بود
اينجا بود كه برهان الهي يعني الهام به آن حضرت مبني بر . حضرت و مقام عصمت نبود  آن
اين الهام منحصر به معصوم نيست؛ بلكه شامل تمام مؤمناني . ظاهر شد» سوي در فرار به«

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم «: شود كه بر ايمان خويش پايداري ورزند مي
كما اين كه  )30 /فصلت( »ا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَبشروالْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأََ

أُم  يوأَوحينا إِلَ« .هم برهاني نماياند كه از تنگنا رهايي يابد) ع(خداوند به مادر حضرت موسي
وسلَا  يمي وافخلَا تو مي الْيف يهفَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعضأَنْ أَر نم لُوهاعجو كإِلَي وهادا رنِي إِنزحت

ينلسر7 /قصص( »الْم(  
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پس ، زن نبوده است  حضرت از جنس هم آن ممكن است گفته شود اگر جنس هم آن 
گوييم براي چيست؟ در پاسخ مي )24 /وسفي( »كَذَلك لنصرِف عنه السوءَ والْفَحشاءَ«عبارت 

چه بديي كه انسان . به معناي بدي )305ص، 5ج، 1385، مصطفوي(م مصدر است؛ اس» سوء«
نام » فحشاء«و . »سوء قصد«مانند ، يا بديي كه به انسان برسد» سوء عمل«مانند ، دهدانجام 

غير از زشتي آشكار است؛ گرچه در صورت ، از جهت مفهوم، فاحشه«. هاستجامع همة زشتي
  )248ص، 1398، شعراني(. »واهد بوداز مصاديق آن خ، آشكار شدن

به حضرت را گرفت؛ نه اين كه » فحشاء«و » سوء«جلوي رسيدن ، خداوند با ارائة برهان«
 »ءلنصرِف عنه السوءَ و الْفَحشا« لذا تعبير به. بازداشت» فحشاء«و » سوء«آن حضرت را از انجام 

، مراغي/ 129ص، 11ج، ۱۳۷۲، طباطبايی( »لنصرفه عن السوء والفحشاء« شده است و نفرمود
، آلوسي/ 239ص، 4ج، تا بي، حقّي بروسوي/ 171ص، 2ج، تا بي، حجازي/ 131ص، 12ج، تا بي

قصد سوء و فحشاء نداشت كه خدا او را از ، نتيجه اين كه آن حضرت) 408ص، 6ج، 1415
عبارت » سوء«، مصر اما با شرايط آن كاخ و براي حفظ آبروي عزيز. انجام بدي رويگردان كند

  .حضرت بود به » تهمت فحشاء«ناظر به » فحشاء«و » حكم اعدام«از 

  مؤيد معناي ظاهر، قرينة گسسته -3- لف ا 

بـا  ، شد گاهي اوقات معناي ظاهر تأييد يا رد مي، همان گونه كه در پرتو قرينة پيوسته

آنگـاه كـه   ، وان نمونهبه عن. ي ظاهري تأييد يا رد شود قرينة گسسته نيز ممكن است معنا
اي سـاخت و قـوم    سامري مجسـمه  -)ع(عليرغم حضور هارون –) ع(در غياب حضرت موسي

، اسرائيل را به پرستش آن دعوت كرد؛ خداوند رفتار و گفتار حضـرت را در قبـال موضـوع    بني
أَلَّـا  ٭  يـتهم ضـلُّوا  قَالَ يا هارونُ ما منعـك إِذْ رأَ «: كند از بازگشت از كوه طور چنين بيان مي پس 

قَالَ يا ابن أُم لَا تأْخذْ بِلحيتي ولَا بِرأْسي إِني خشيت أَن تقُـولَ فَرقْـت بـين    ٭  تتبِعنِ أَفَعصيت أَمرِي
  )94 -92 /طه( »بنِي إِسرائيلَ ولَم ترقُب قَولي

واقع نيز  ت برادرش را مورد ضرب قرار داده؛ آيا در آيد كه حضربرمي 94از ظاهر آيه 
  چنين بوده است؟
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 يولَما رجع موس«: كندخداوند همين موضوع را در جاي ديگر با وضوح بيشتري بيان مي
لْواح وأَخذَ بِرأْسِ الا يأَلْقَقَومه غَضبانَ أَسفًا قَالَ بِئْسما خلَفْتمونِي من بعدي أَعجِلْتم أَمر ربكُم و يإِلَ

ولاَ تجعلْنِي  عداءَأَخيه يجره إِلَيه قَالَ ابن أُم إِنَّ الْقَوم استضعفُونِي وكَادواْ يقْتلُوننِي فَلاَ تشمت بِي الاَ
ينممِ الظَّالالْقَو ع150 /عرافا( »م(  

  :پردازيم ر قدري به بررسي روابط سياقي آية اخير ميت گيري روشن براي نتيجه

حضرت به صورت  »قَومه غَضبانَ أَسفًا يإِلَ يولَما رجع موس«به قرينة پيوستة دروني لفظي 
 .سوي قومش آمده است  غضبناك و اندوهگين به

) ع(ضرب هارون توسط موسي» يهوأَخذَ بِرأْسِ أَخيه يجره إِلَ«به قرينة پيوستة دروني لفظي 

 .شود تأييد مي

و لَقَد «و  )85 /طه( »قَالَ فإَِنَّا قَد فَتنََّا قَومك من بعدك و أَضلََّهم السامرِى«گسستة  ةبه قرين
اقَالَ لهلُ يَن قبونُ ماره م مالرَّح ُكمبإِنَّ ر و نتمُ بِهُا فتمِ إِنَّمرِىقَوواْ أَميعَأط ونىِ وطه( » انُ فَاتَّبِع/ 

البتهّ قرينة پيوستة دروني . نيز از اين امر مطّلع بوده است) ع(گناه و موسي بي) ع(هارون) 90
»وسم عجا رَلمفًا يإِلَ يوانَ أَسْغَضب همزيرا دو واژة  ،كند نيز مطّلع بودن حضرت را تأييد مي »قَو
حالت عصبانيت و اندوهگين بودن حضرت را در هنگام مراجعت ، »أَسفًا«و  »غَضبانَ«

به چه دليلي در حضرت پديد آمده است؟ نتيجه ، اين حالت قبل از آمدن نزد قوم. رساند مي
) ع(هاروناز سوي خداوند بر تمام موضوع و از جمله بي گناهي ، اين كه حضرت قبل از آمدن

 .و جو كرد د دليل ديگري بر غضب و اندوه وي جست والّا باي لاع يافته استاطّ

را ) ع(گفته يا بايد انتفاي ضرب را اثبات كنيم و يا خدشه به عصمت موسي با مقدمات پيش
به همين ترتيب . و يا دليلي براي ضرب بياوريم كه انتفاي عصمت را موجب نگردد. بپذيريم

  :گيريم مي  موارد را پي

 .ار استثابت و غير قابل انك، ضرب

و اذْكُر في «): ع(در خصوص حضرت موسي، گانه عصمت نيز براساس قرائن گسستة چند
و أَلْقَيت علَيك محبةً مني و لتصنع « )51، مريم(» إِنه كانَ مخلَصاً و كانَ رسولاً نبِيا  يالْكتابِ موس

و به قرينة لُبي تلازم نبوت و عصمت ) 41 /طه( » ك لنَفْسيو اصطَنَعتُ«) 39 /طه(  »عيني  يعل
  . ثابت است) 13-11صص، 1363، مطهري(در كلام شيعي ) ع(انبياء
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و نيز عدم هرگونه ) ع(گناهي هارون با توجه به علم حضرت به مقصر اصلي و بي :نتيجه
و از همه ، ن استفسارتعرّضي به سامري و انداختن الواح و سپس توبيخ و ضرب برادرش بدو

به اين نتيجه مي، تر عصمت آن حضرت مهم تري مترتبّ بوده  رسيم كه ضرب بر مصلحت مهم
  . است

ولي بر اساس روش تربيتي غير ، اگر چه بررسي علتّ ضرب از موضوع مقاله خارج است
موارد متعدد اين بوده است و قرآن در » اياك اَعني و اسمعي يا جاره«ضرب از باب ، مستقيم

 /مؤمن ؛25-22 /يس ؛117-116 /؛ مائده38 /توبه. (كار برده است شيوه را در قبال مخاطبان به 

پرستي روي آوردند  چون قوم در غياب حضرت به بت...) و 47-44 /حاقهّ ؛65 /زمر ؛29
او  آنگاه به سراغ برادرش رفت و. حضرت براي تحريك عواطف آنها الواح را به زمين كوبيد

اسرائيل به اهميت  گاه بني هيچ، زيرا بدون اين واكنش شديد«. را مورد مؤاخذه و توبيخ قرار داد
پرستي براي هميشه در اعماق بردند و ممكن بود آثار بتو عمق خطاي خويش پي نمي

. اسرائيل گرفت اين كار جلوي هرگونه پافشاري بر عقايد ناصواب را از بني. ذهنشان باقي بماند

، مكارم شيرازي. (»گرديد بلكه واجب و لازم محسوب مي، لذا اين كار نه تنها نكوهيده نبود
كه اگر حضرت مستقيماً به سراغ سامري رفته و با او برخورد  در حالي ) 378ص، 6ج، 1374

در حقيقت اين حركت يك كرامت تدبيري بود كه . گشت اي حاصل نمي چنين نتيجه، كرد مي
  .و اصلاح رهنمون شد جامعه را به توبه

، سورة اعراف 150سورة طه و  94نظر به وحدت موضوع و وحدت جهت موضوع آيات 
، اخير صورت گرفت  هايي كه بر پاية قرائن پيوسته و گسسته پيرامون آيه براساس استدلال

سورة طه را  94معناي ظاهري ضرب در آيه ، گيريم كه اين آيه به عنوان قرينة گسسته نتيجه مي
  .كند أييد ميت

  خلاف معناي ظاهر، قرينة گسسته -4 -الف

به عنوان . كند گاهي اوقات نيز خلاف معناي ظاهر را تأييد و تأكيد مي، قرينة گسسته

ولِ إِن اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَ النبِي لَستن كَأَحد من النساءِ يا نِساءَ«: فرمايد خداوند مي، نمونه
 يوقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَ٭  قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًا فَيطْمع الَّذي في

ذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ورسولَه إِنما يرِيد اللَّه لي وأَقمن الصلَاةَ وآتين الزكَاةَ وأَطعن اللَّه
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 »في بيوتكُن من آيات اللَّه والْحكْمة إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفًا خبِيرا يواذْكُرنَ ما يتلَ٭  ويطَهركُم تطْهِيرا

سوي   به، بعدشده به قرينة متّصلِ بيرونيِ قبل و  مجراي طبيعي آيات ياد) 34 -32 /حزابا(
بر اساس ، به علاوه. داخل است» اهل بيت«در عرف عرب نيز زن در . باشد مي) ص(زنان پيامبر
كار  ضمير جمع مذكرّ به، هر گاه جمعي را ذكر كنند كه مرد هم در ميان آنها باشد، قواعد ادبي

اقي بيروني كه بر روابط سي، كه مدلول مطابقي است، روابط سياقي دروني«كه   در حالي. برند مي
  ) 131ص، 1ج، 1388، مظفرّ. (»مي باشد تقدم استنباطي دارد ها مدلول اشاري و اضعف دلالت

چه ، ارادة الهي در اين آيه بررسي مي كنيم كه، قي بيروني آيهقبل از پرداختن به روابط سيا
  اي است؟ نوع اراده

داوند انجام طاعت و ترك به معني اين كه خ -، است» ة تشريعي اراد«منظور  بگوييم اگر
) ع(به اهل بيت يشامل همة مكلّفين شده و اختصاصاين امر  -معصيت را طلب كرده است

آنان تعظيم ، كه از سياق كلام در حالي . آيد حساب نمي لذا براي آنها مدحي به . ندارد
  )340ص، 8ج، تا بي، طوسي/ 560ص، 8ج، 1406، طبرسي. (هويداست

، 8ج، ۱۴۰۶، طبرسی. (ارادة تكويني است، اند كه منظور اين عقيده عموم مفسران شيعه بر
، مكارم شيرازي/ 293و 94صص، 5ج، 1378، طيب/ 340ص، 8ج، تا بي، طوسي/ 560ص

با قبول اين قول ممكن است تصور جبر رخ دهد كه از موضوع بحث ) 292ص، 17ج، 1374
به عصمت همة انبياء و اولياء است و بيت ندارد؛ بلكه ناظر  ما خارج است و اختصاص به اهل 

  ) 376-275صص، 1399، طوسي. (در جاي خود حلّ شده است

إِنما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ «در عبارت » كم«: بررسي روابط سياقي بيروني آيه
تيند و آيات قبل و بعدك افادة عصمت مي) ص(بيت پيامبر براي اهل ، به دلالت مطابقي »الْب ،

نتيجه اين كه براي آنها نيز افادة . ظهور در شمول زنان آن حضرت در دايرة اهل بيت دارند
تصور احتمال ، حضرت اما با توجه به برخي آيات و عملكرد زنان آن . شود عصمت مي

سياق دروني كه . گردد و حكم به عدم عصمت قطعي خواهد بود عصمت آنان مخدوش مي
ناشي از تعيين مصاديق ، ها را دربر دارد؛ اما ابهام ترين دلالت قوي، ن افادة عصمت استهما

با استمداد از سياق منفصل ). بيت  عصمت اهل(نه مدلول آيه ، )اين كه زنان داخلند يا نه(است 
  :گيريمبيروني پاسخ ابهام را از دو طريق پي مي
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  : از طريق قرآن -اول

  : فرمايدمي) ص(تن از همسران پيامبر ـ خداوند در خصوص دو1

»عب فرع هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبا نيثًا فَلَمدح اجِهوضِ أَزعإِلَى ب بِيالن رإِذْ أَسو ضرأَعو هض
اللَّه فَقَد صغت  يإِن تتوبا إِلَ٭  نِي الْعليم الْخبِيرعن بعضٍ فَلَما نبأَها بِه قَالَت من أَنبأَك هذَا قَالَ نبأَ

كَةُ بلَائالْمو نِينمؤالْم حالصرِيلُ وجِبو لَاهوم وه فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِن تا وكُمقُلُوبظَهِير كذَل د٭  ع
سيع أَن ي إِن طَلَّقَكُن هبر اتابِدع اتبائت اتقَانِت اتنمؤم اتملسم نكُنا مريا خاجوأَز لَهدب

  :نكات زير قابل برداشت است، با تأمل در اين آيات .)5-3، تحريم( »سائحات ثَيبات وأَبكَارا

همسر ديگر  سرّي را كه از حضرت شنيده بود به، )ص(يكي از همسران پيامبر -1 -1
حداقل اين دو همسر مرتكب گناه شده و از دايرة ، نتيجه اين كه به دلالت مطابقي. گفت

  .عموميت دارد» كم«كه   خارج شدند؛ در حالي» كم«عصمت و شمول ضمير 

كه شامل » ربه إِن طَلَّقَكُن أَن يبدلَه أَزواجا خيرا منكُن يعس«به دلالت مطابقي فقرة  -1-2
نيز در آن جامعه وجود ) ص(اكرم پيامبر همسرانبرتر از زناني شود؛  همة زنان آن حضرت مي

  . داشته است

  . وجود ندارد) ع(كسي برتر از اهل بيت ، به دلالت التزاميِ آية تطهير -1-3

  .نتيجه اين كه تمام زنان پيامبر از دايرة عصمت خارجند

هاي  بر ويژگي) ص(قطعي بعضي از همسران پيامبرعدم تطبيق عملكرد متواتر و  -2
قَالَ يا نوح إِنه لَيس من أَهلك «سورة هود  46با توجه به ذكر ملاك اهليت در آيه ): ع(بيت اهل

از ، و توجه به عملكرد متواتر و قطعي بعضي از همسران آن حضرت »...إِنه عملٌ غَير صالحٍ
شمول عصمت و در نتيجه ، )ص(حقّ پيامبر  گ جمل و مقابله با خليفة بهجمله حضور در جن

بيت  شرط لازم براي دخول در اهل ، پس قرابت. بيت براي آنان منتفي است دخول در اهل
  .است؛ ولي شرط كافي نيست

سخن ) ص زنان پيامبر(واحد مباركة احزاب در موضوع  سورة 34تا  32هرچند آيات 
  : ؛ وليگويد مي

با ) هاي خاص بودن بيت نبوت و داراي ويژگي اهل(در جهت موضوع  »انما يريد االله« -اولاً
  . بقية آيات وحدت ندارد
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اين كه فريقين بر عدم ، كه سند ديگر برداشت ما از قرآن است، قرينة لُبي قطعي نيز -ثانياً
گرچه اين ) 260ص، 1377، نقي پورفر. (اجماع مركّب قطعي دارند) ص(عصمت زنان پيامبر

ولي صرفاً به عنوان ، خارج است) خلاف معناي ظاهر، قرينة گسسته(دليل از مثال بحث ما 
  .قرينة مؤيده در خصوص آية تطهير ارائه شد

متّصل ظاهري قبل و بعد ة به دلالت تغليب و قرين» كم«گيريم گرچه به ظاهر  نتيجه مي
ئن صارفة متّصل دروني لفظي و لُبي و قرائن ولي بنا به قرا، شودنيز مي) ص(شامل زنان پيامبر

  . چنين استدلالي مردود است، گسسته

كه  است) 7 /؛ هود54 /عرافا(آيات » خلاف معناي ظاهر، قرينة گسسته«مصاديق ديگر از 
خلاف معناي ظاهر دلالت  بر) 14 /شوري(نقلي  به ترتيب بر اساس قرينة گسستة عقلي و

  . دارند

  عدم وجود قرينه - ب

آمد؛ ولي  سياق به مدد رفع ابهام از ظاهر آيات مي، گفته با وجود قرينه در چهارگونة پيش
توان از اصل وحدت  نمي، اي دالّ بر كاركرد سياق در كلام وجود نداشته باشد چنان چه قرينه

و نيز چنان چه دو يا چند معني از آيه . مند شد سياق در جهت زدودن ابهام از ظاهر آيات بهره
ترجيح هر ، با استناد به سياق، ل برداشت باشد و تمام آن معاني با سياق آيات سازگار باشدقاب

 »الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ هلْ جزاءُ«در آية كريمة «به عنوان مثال  .ها موجه نيست يك از برداشت

-46 /رحمنال( »ربه جنتانولمن خاف مقَام «توان گفت به قرينة آيات قبل  نمي )60 /رحمنال(

و مراد از احسان دوم خصوص دو بهشت  الهيمراد از احسان اول خصوص ترس از مقام ، )58
نيز ، مطلق احسان باشد، كه مقصود از آن دو احسان، زيرا اين معنا. هاي گوناگون استيا نعمت

   )173ص، 23ج، 1374، مكارم شيرازي/ 196 -194صص، 1383، رجبي(.»با سياق تناسب دارد
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 .عنوان ركن اساسي مورد توجه مفسر قرار گيرد بايد به 
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  .دارند

  .ناپيوستة لفظي و معنوي است جامع قرائن پيوسته و، سياق  .5

به عنوان شرايط » وحدت جهت موضوع«و » وحدت موضوع«، از شرايط كاركرد سياق  .6
  .اند كننده  اساسي تعيين

اي در  چنان چه قرينه. آيد سياق به كمك مفسر مي، در صورت وجود ابهام در ظاهر كلام  .7
سياق به ، باشد  لسويه است و اگر قرينها كاركرد سياق خنثي يا علي، كلام وجود نداشته باشد

  .نمايد يكي از چهار گونة زير كاركرد خود را ايفاء مي

  مؤيد معناي ظاهر؛، قرينة پيوسته )الف

  خلاف معناي ظاهر؛، قرينة پيوسته )ب

   مؤيد معناي ظاهر؛، قرينة گسسته )ج

  .خلاف معناي ظاهر، قرينة گسسته )د
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